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آیا انتخاب لاریجانی ،شروع تغییرات مورد 
مطالبه است ؟

کشور نیازمند تصمیمات سخت است.
و  تصمیم گیر  مردان  وجود  به  سخت،  تصمیم  برای 

باضریب عقلانیت بالا و دارای خصلت ملی نیاز داریم.
یکی از مشکلات کنونی کشور، فقر نیروی ملی است.

بی تردید دکتر علی لاریجانی از معدود شخصیت های 
ملی است.

او قدرت عبور از مطلوب شخصی به خاطر مصالح ملی 
را دارد.

انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
پسا جنگ ۱۲ روزه، گمانه شروع تغییرات در ایران کنونی 

را تقویت کرده است.
حجم واکنش ها نیز ناشی از چنین گمانه ای  است .

پیش تر نوشتم جامعه تکه پاره ایران با جنگ ۱۲روزه 
یکپارچه شد. جامعه بسط داده شد. اگر دست فرمان 
با تب یک جامعه چند میلیونی  تا پیشاجنگ  حاکمان 
سازگار بود، امروز بایست با تب جامعه چند ده میلیونی 
ایران  به خاطر  و  به نام  که  جامعه  این   . باشد  منطبق 
 منسجم شده و مطالبات شخصی را کنار گذاشته است 

اکنون تغییر طلب می کند.
تغییر به منظور بهبود، تغییر برای کارآمد سازی، تغییر 
ایرانیت  ناامید سازی دشمنان و تقویت حس  به خاطر 
امکان  به گونه ای که  ایرانیان  ارتقای منزلت تک تک   و 

یارگیری برای دشمنان به صفر برسد .
امروز مهمتر از بازسازی پدافند هوایی و توان آفندی 

نیازمند بازسازی ذهنیت جامعه هستیم.
جامعه ایران به شدت نیازمند تغییرات باور پذیر برای 
جامعه  تب  با  حاکمان  رفتار  بر  حاکم  تم  نزدیک سازی 

می باشد.

محمدعلی وکیلی سرمقاله

یاسر هاشمی 
در جهانی که رقابت برای سلطه بر مسیرهای تجارت 
دیتا و همچنین مسافرهر روز   ، انرژی  انتقال   ، جهانی 
که  موقعیتی  با  ایران  می شود،  فشرده تر  و  پیچیده تر 
امروز  بود،  جهانی  مسیرهای  و  تمدن ها  مرکز  روزگاری 
بیش از هر زمان دیگر از متن به حاشیه رانده شده است. 
این حاشیه نشینی نه از فقر جغرافیا که از سوءمدیریت، 
دیپلماسی  در  ناتوانی  خارجی،  سیاست  لجاجت های 
جهانی  توسعه  ضرب آهنگ  نادیده گرفتن  و  اقتصادی، 

نشأت می گیرد.
یک  از  است  انتقادی  روایت  یک  مقاله،  این 
دادن  هشدار  برای  است  تلاشی  ملی.  فرصت سوزی 
رقابت  عصر  در  که  ایرانی  تصمیم گیران  و  حاکمیت  به 
است  روایتی  عقب ماندن.  یعنی  زدن،  درجا  راهبردی، 
صریح، مستند و نگران کننده درباره اینکه چگونه ایران، 
در حالی که می توانست به چهارراه تجارت جهانی تبدیل 
به  که  شد.  رانده  جهانی  کریدورهای  حاشیه   به  شود، 
گفته اندیشکده استیمسون، موقعیت حساس ژئوپلیتیک 
ایران می توانست این کشور را به هاب ترانزیتی منطقه 
تبدیل کند، اما حدود دو دهه انزوای سیاسی، تحریم های 
گسترده و زیرساخت های ناقص مانع احیای این جایگاه 

شده است
مسیرهای  دیگر صرفاً  بیست و یکم،  قرن  در  کریدورها 
قدرت،  خاموش  بازیگران  آن ها  نیستند؛  حمل ونقل 
تجارت و امنیت اند. کشوری که در مسیر کریدورها قرار 
دارد، فقط کالا و انرژی منتقل نمی کند، بلکه سیاست و 
با قرار گرفتن در قلب  ایران  قدرت نیز جابه جا می کند. 
فلات اوراسیا، در موقعیتی نشسته است که می توانست 
کالا  ترانزیت  از  کند:  بدل  همه چیز  »هاب«  به  را  آن 
گرفته تا گاز، برق، اینترنت و حتی مسافر. اما امروز با 
تأسف، بیشتر نقشه های ترانزیتی جهان، یا ایران را دور 
می زنند یا نقش آن را کمرنگ تر از آنی ترسیم می کنند که 

جغرافیایش ایجاب می کرد.
ایران با استقرار بنادر مهمی در امتداد خلیج فارس و 

دریای عمان، جایگاه ترانزیتی برجسته ای دارد. 
 )INSTC( برای نمونه، مسیر بین المللی شمال-جنوب
از مسیر  به جنوب  با کریدور شمال  که در سال ۱375 
سرخس تفکر ان اغاز گردید توسط ایران، روسیه و هند 
ایران به   تأسیس شد که هند و دریای هند را از طریق 

روسیه و اروپا  از مسیر  دریای خزر متصل می کند 
تا کنون ایران حدودا  ۱۸ میلیون تن کالا ترانزیت کرده، 
آن هم با زیرساخت هایی که ظرفیت ۸۰ میلیون تن دارند. 
آذربایجان و ترکیه در همین سال، بیش از دو برابر این 
رقم را با همکاری به اروپا رساندند.  قطر در پارس جنوبی، 
شریک میدان گازی اش یعنی ایران است، اما سالانه بیش 
از ۱۰ برابر گاز مایع صادر می کند. ایران نه خط لوله ای 
ناتمام  LNG. خطوط  برای  نه زیرساختی  اروپا دارد،  به 
ریلی مانند رشت ـ آستارا و  خواف ـ هرات به نمادهایی از 

توسعه ناتمام تبدیل شده اند.
بازیگران اصلی منطقه یکی یکی به جد برخاسته اند. 
ترکیه با اتصال به اروپا و قفقاز، تبدیل به مسیر میانی 
آسیا ـ اروپا شد. آذربایجان با ساخت خط باکو ـ تفلیس 
ـ قارص، بخشی از قطارهای چین به اروپا را از خود عبور 
می دهد. امارات با بندر جبل علی، مسیر اصلی توزیع 

 ،IMEC کریدور  در  مشارکت  با  عربستان  کالاست. 
می خواهد بازیگر کلیدی هند به اروپا شود. عراق بندر 
فاو را با سرمایه میلیاردی احیا کرده تا تجارت جنوب 
خلیج فارس را از ایران منحرف کند. حتی اسرائیل، در 
تریبون سازمان ملل، نقشه ای به جهانیان نشان داد  
که در آن کریدور پیشنهادی اش فقط تضعیف  ایران 

بود .
مشارکت  با  منطقه  دولت های  شرایطی،  چنین  در 
قدرت های جهانی )از آمریکا تا چین( مسیرهایی می کشند 
که ایران را، نه در مرکز، بلکه در حاشیه قرار می دهد. 
IMEC، کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا، رسماً اعلام شده 
نخواهد    INSTC منتظر   دیگر  هند  یعنی  این  است. 
و  اسرائیل  و  عربستان  به  عرب،  دریای  از  آن ها  ماند؛ 
ترکیه وصل می شوند. و این یعنی ایران، با همه هیمنه 

جغرافیایی اش، عملاً کنار گذاشته شده. 
دلیل این عقب ماندگی چیست؟ یک فهرست بلندبالای 

می توان نوشت که هم فرصت سوزند و هم رقیب ساز: 
عدم ثبات در سیاست خارجی، همراه با دیپلماسی   -

اقتصادی ناتوان و منزوی؛
ـ  رشت  )مانند  کلیدی  پروژه های  تکمیل  در  تأخیر   -

آستارا، خواف ـ هرات(؛ یا بی ثباتی در تصمیم گیری
در  سرمایه گذاری  که  بانکی  و  اقتصادی  تحریم های   -
زیرساخت را دشوار کرده اند؛ تحریم های مزمن و بی پایان

- نا آگاهی از ضرب آهنگ توسعه جهانی
در  ضعف  و  پروژه ها  اجرای  در  ناکارآمدی  و  فساد   -

استانداردهای بین المللی لجستیکی و فنی
- و خطرناک تر از همه، توهم ژئوپلیتیکی.

یکی از باورهای غلط در ادبیات سیاست گذاری ایران، 
و  دارد  ذاتی  ارزش  جغرافیایی  موقعیت  که  است  این 
این  ببرد.  پی  آن  اهمیت  به  روزی  است  ناگزیر  جهان 
شده،  محیطی  تحولات  از  غفلت  موجب  نه تنها  توهم، 
بلکه ایران را در موضع انفعالی نگه داشته است. در واقع، 
موقعیت جغرافیایی تنها یک مزیت نسبی است که اگر با 
اراده راهبردی، سرمایه گذاری و دیپلماسی همراه نشود، 

به هیچ مزیت رقابتی ای تبدیل نخواهد شد.
مبنای  بر  آنکه  از  بیش   ۲۱ قرن  در  کریدورها  نقشه 
تعامل،  قدرت  سیاسی،  اراده  اساس  بر  باشد،  جغرافیا 
بازطراحی  سرمایه گذاری  امنیت  و  لجستیکی،  ظرفیت 

و  آذربایجان  ترکیه،  امارات،  مانند  کشورهایی  می شود. 
با  آن،  منابع  یا  ایران  بدون داشتن وسعت  حتی عراق، 
تکیه بر سیاست گذاری هدفمند و مشارکت بین المللی، به 
بازیگرانی کلیدی در مسیرهای جدید جهانی بدل شده اند.

این توهم که »ما در بهترین نقطه جغرافیایی هستیم، 
پس دنیا مجبور است با ما کار کند«، بزرگ ترین خیانت 
نیست  مجبور  امروز  دنیا  است.  ایران  ملت  به  فکری 
را طراحی  دنیا مسیرهای خودش  کند؛  کار  با هیچ کس 
می کند، سرمایه گذارش را انتخاب می کند، و اگر کشوری 
باشد،  برنامه  بدون  و  غیرشفاف  تحریم شده،  ناامن، 

به سادگی دور زده می شود.
را  پروژه هایی  سوریه  طریق  از  ترکیه   ،۲۰۲۴ سال  در 
مطرح کرده که گاز خاورمیانه را از جنوب به شمال منتقل 
کند. عربستان و امارات در طرح های مشترک با اسرائیل، 
نقشه های نوین انرژی و ترانزیت ترسیم کرده اند. عراق با 
بندر فاو، تجارت دریایی ایران را تهدید می کند. پاکستان 
با چین از طریق CPEC به اقیانوس وصل شده. آسیای 
مرکزی با آذربایجان و ترکیه تعامل زیرساختی ایجاد کرده 

است.
آذربایجان  و  ترکیه  اگر عملیاتی شود،  زنگزور  کریدور 
را به یکدیگر متصل کرده و عملاً ترانزیت شرق به غرب 
در قفقاز جنوبی را بدون نیاز به ایران کامل می کند. این 
به  اتصال آسیای مرکزی  از طرح بزرگ تر  مسیر بخشی 
به  که  است  ریلی  و  جاده ای  شبکه های  طریق  از  اروپا 

کریدور میانی )Middle Corridor( معروف است.
ایران؟ هنوز منتظر تکمیل یک خط ۱۶5 کیلومتری  و 
رشت ـ آستارا است؛ خطی که اگر بود، می توانست روزانه 
دهد.  عبور  هند  و  روسیه  اروپا،  بین  را  کالا  تن  هزاران 
هنوز درگیر توافق با هند درباره چابهار است؛ بندری که 
مرکزی  آسیای  به  آسیا  جنوب  ورود  دروازه  می توانست 
باشد. هنوز برای برق صادراتی با همسایگان درگیر است. 
هنوز خطوط گاز به پاکستان و عراق ناتمام اند. هنوز در 

دنیای ۲۰۲5، تصور می کنیم »جغرافیا کافی است«.
اما آینده، به آن هایی تعلق دارد که تصمیم می گیرند، 
سال هاست  ما  می دوند.  رقابت  در  و  می کنند،  اجرا 
ایستاده ایم. و ایستادن، در دنیای در حال دویدن، یعنی 

عقب ماندن.
آن ها  نیستند؛  هندسی  بی جان  مسیرهای  کریدورها 

تصویر جهانی  و  ثبات، سرمایه  پیوند سیاست،  حاصل 
از  بخشی  می خواهند  که  کشورهایی  کشورند.  یک 
بخشی  باید  ابتدا  باشند،  جهانی  مبادلات  اصلی  مسیر 
سال های  در  اما،  ایران  شوند.  جهانی  اعتماد  نقشه  از 
گذشته، نه تنها از این نقشه حذف شده، بلکه با اصرار بر 
سیاست های فرسایشی، حتی دوستان بالقوه اش را نیز از 

خود دور کرده است.
اگر  که  ریل هایی هستند  کریدورهای جهانی همچون 
ایران در طراحی و بهره برداری آن ها شرکت نکند، مسیرها 

تثبیت خواهند شد و دیگر جابه جایی ممکن نیست
ابریشم  جاده  مرکز  روزگاری  که  منطقه ای  همین  در 
بود، اکنون ترکیه نقش »دروازه اوراسیا« را بازی می کند. 
امارات هاب انرژی و تجارت شده است. قطر صادرکننده 
به  تبدیل شدن  حال  در  عراق  است.  جهان  گاز  بزرگ 
شریک  عربستان  است.  جنوب  تجارت  جایگزین  مسیر 
استراتژیک هند و اروپا در پروژه IMEC شده. آذربایجان 
نقش خود را در کریدور قفقاز تثبیت کرده. اسرائیل نقشه 
خودش را روی میز گذاشته. و ما؟ هنوز در تریبون های 

داخلی از »نقش بی بدیل ایران« سخن می گوییم.
ایده  این  هنوز  سیاستگذاران،  و  مدیران  میان  در 
فریبنده وجود دارد که »ما آن قدر مهم هستیم که دیگران 
مجبورند با ما کار کنند«. اما نه، دنیا دیگر بر اساس اجبار 
جغرافیا تصمیم نمی گیرد. دنیا به سوی سرعت، امنیت و 
اعتماد می رود. کشوری که زیرساخت تکمیل شده، ثبات 
سیاسی، نهادهای شفاف و تعامل با جهان نداشته باشد، 
هر چقدر هم در مرکز نقشه باشد، از مسیرهای اصلی 

حذف خواهد شد.
کدام دولت در دنیا حاضر است میلیاردها دلار بار یا 
انرژی را از کشوری عبور دهد که در معرض تحریم های 
می توان  چگونه  است؟  امنیتی  حتی  و  سیاسی،  بانکی، 
به طور  روسیه  یا حتی  اروپا، چین،  هند،  داشت  انتظار 
کامل به ما اعتماد کنند، در حالی که قوانین سرمایه گذاری 
ما، هر چند ماه تغییر می کند، قراردادها نقض می شود، و 

تحریم های جهانی همچنان پابرجاست؟
داستان تلخ ایران در رقابت کریدورها، داستان غفلت 
است. داستانی که روزی در کتاب های درسی ثبت می 
شود. ونسل آینده می خواند که ما چگونه از نقطه اتصال 
تمدن ها، به حاشیه نشین نقشه جهانی تبدیل شدیم. باید 
بداندیم که تصمیم نگرفتن، گاهی خطرناک تر از تصمیم 

غلط است.
تا زمانی که فضای بین المللی ایران با عدم قطعیت در 
دیپلماتیک  نزاع های  و  فعال  تحریم های  خارجی،  روابط 
کریدورها  در  بزرگی  سرمایه گذاری  هیچ  باشد،  همراه 
منطقه  کشورهای  با  تنش  کاهش  شد.  نخواهد  محقق 
با شناخت دقیق نظم جدید   ، دنیا  با  بازسازی روابط  و 
کلان  پروژه های  در  مشارکت  ضروری  شرط  جهانی 

منطقه ای است.
در پایان، باید با شفافیت گفت: اگر امروز در سیاست 
نقش  بازتعریف  در  زیرساخت ها،  اصلاح  در  خارجی، 
ایران  بین المللی  تصویر  بازسازی  در  و  خود،  منطقه ای 
تصمیمی نگرفته شود، فردا خیلی دیر خواهد بود. دنیا با 

سرعت در حال ساختن مسیرهای نو است. 
و ما ؟ یا وارد این مسیرها می شویم، یا برای همیشه در 

حاشیه  آن ها خواهیم ماند.

خواب زدگی ژئوپلیتیکی

داستان تلخ ایران در رقابت کریدورها
یادداشت

چشم انداز امنیت اقتصادی ایران در پرتو مخاطرات 
احتمالی تشدید منازعه با رژیم صهیونیستی

دکتر غلامرضا رحیمی – دکتر امیرحسین الهامی
فضای سیاسی و نظامی حاکم بر منطقه، اقتصاد ایران را در یکی از مقاطع حساس 
تاریخی خود قرار داده است. پس از درگیری های مستقیم و بی سابقه ایران با رژیم 
صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در خردادماه گذشته ، که به دنبال تحولات پس 
از طوفان الاقصی و سپس بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست 
فشار حداکثری آغاز شد؛ اکنون چشم انداز اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری به 
تحولات این منازعه گره خورده است. تحلیل آینده اقتصاد ایران دیگر تنها با متغیرهای 
کلاسیک مانند قیمت نفت یا سیاست های پولی و مالی ممکن نیست؛ امروز، امنیت 
اقتصادی در گروی درک صحیح از سمت وسوی این بحران و سناریوهای پیش رو در 

دو ماه آینده است.
بر اساس تحلیل های موجود، محتمل ترین سناریو برای آینده کوتاه مدت، »تشدید 
کنترل شده منازعه با هدف مذاکره از موضع قدرت« است. در این وضعیت، خبری 
از جنگ تمام عیار نیست، اما صلح و ثبات نیز برقرار نخواهد بود. ائتلاف آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، احتمالاً به حملات محدود و هدفمند برای حفظ فشار بر ایران 
ادامه می دهند تا تهران را به پذیرش پیش شرط هایی نظیر توقف کامل غنی سازی و 
محدودیت های موشکی و منطقه ای وادار سازد. این حالت »نه جنگ و نه صلح«، به 
خودی خود یک عامل فرساینده برای اقتصاد است. سرمایه گذاران، چه داخلی و چه 
خارجی، در چنین فضایی ریسک نمی کنند و ترجیح می دهند نظاره گر باقی بمانند. 
این یعنی رکود در سرمایه گذاری مولد و توقف طرح های توسعه ای. از سوی دیگر، هر 
تنش و درگیری محدود، به مثابه یک شوک جدید به بازار ارز عمل کرده و نوسانات 
نرخ ارز را به امری روزمره بدل می کند. این بی ثباتی، قدرت برنامه ریزی را از فعالان 
اقتصادی سلب و با افزایش هزینه واردات، به تورم دامن می زند و در نهایت، قدرت 
خرید مردم را بیش از پیش تحلیل می برد. در کنار این سناریوی محتمل، ریسک بالای 
»گسترش منطقه ای درگیری« نیز همچون سایه ای سنگین بر اقتصاد کشور سنگینی 
می کند. هرچند وقوع جنگی تمام عیار، گزینه ای پرهزینه برای همه طرف هاست، اما 
وجود بازیگران تندرو و احتمال یک خطای محاسباتی، این ریسک را زنده نگه می دارد. 
پیامدهای اقتصادی چنین سناریویی فاجعه بار خواهد بود؛ از اختلال جدی در صادرات 
انرژی و تجارت منطقه ای گرفته تا آسیب به زیرساخت های حیاتی کشور. صرف وجود 
این خطر، حتی اگر بالفعل نشود، هزینه بیمه و حمل ونقل را افزایش داده و تمایل به 
همکاری اقتصادی با ایران را در میان شرکای تجاری محتاط، به شدت کاهش می دهد.

البته بارقه هایی از امید برای »توقف موقت درگیری و ورود به مذاکرات پنهانی« 
نیز وجود دارد، هرچند این سناریو در حال حاضر کم احتمال به نظر می رسد. نگرانی 
قدرت های جهانی از جهش قیمت انرژی در صورت تداوم بحران و نیاز طرف های 
درگیر به بازسازی و تجدید قوا ، می تواند فرصت هایی برای میانجی گری و کاهش تنش 
فراهم آورد. اما حتی در صورت تحقق این سناریوی مطلوب، مسیر پیش رو هموار 
نخواهد بود. بی اعتمادی عمیق میان طرفین و تضاد در اهداف راهبردی ، هرگونه توافق 
را شکننده می سازد و اقتصاد همچنان در وضعیت انتظار و عدم قطعیت باقی خواهد 
ماند. در نهایت، باید توجه داشت که این فشارهای خارجی بر اقتصادی وارد می شود 
که از پیش با چالش های ساختاری عمیقی روبروست. متغیرهای منفی داخلی مانند 
ناترازی مزمن در حوزه های آب و انرژی، در ترکیب با مخاطرات ژئوپلیتیک، کارکردی 
هم افزا و تخریبی دارند. اقتصادی که منابع و تمرکز خود را معطوف به مدیریت یک 
بحران امنیتی کرده، توان کمتری برای حل ابرچالش های زیربنایی خود خواهد داشت. 
در چنین شرایطی، امنیت اقتصادی کشور نه فقط در برابر تهدیدات بیرونی، که در 
مقابل فرسایش ناشی از مشکلات داخلی نیز آسیب پذیرتر می شود و این، زنگ خطری 
جدی برای ثبات بلندمدت کشور است. با توجه به اینکه تشدید مخاطرات امنیت 
اقتصادی کشور مستقیماً ریشه در عدم قطعیت و ریسک بالای درگیری نظامی دارد، 
راهکار خروج از این بحران نیز باید بی ثباتی را هدف قرار دهد. این مهم از طریق یک 
راهبرد دوگانه قابل پیگیری است: از یک سو، حفظ بازدارندگی مؤثر برای بالا بردن 
هزینه تهاجم و جلوگیری از حملات غافلگیرانه که شوک های ویرانگری به بازارها وارد 
می کند، و از سوی دیگر، فعال سازی فوری دیپلماسی پنهان از طریق میانجی گران 
منطقه ای. هدف اصلی این دیپلماسی، صرفاً امنیتی نیست؛ بلکه ایجاد یک »فضای 
تنفس اقتصادی« از طریق دستیابی به یک آتش بس موقت و غیر رسمی است. چنین 
توقفی در تنش، با کاهش ریسک های کوتاه مدت، می تواند به سرعت به ثبات نسبی 
در بازار ارز منجر شود، فضای روانی برای سرمایه گذاران داخلی را بهبود بخشد و مهم تر 
از همه، از فعال شدن »مکانیسم ماشه« که اقتصاد را در انزوای کامل قرار می دهد، 
جلوگیری کند. در واقع، این راهکار به دنبال آن است که با مدیریت بحران خارجی، 
حداقلِ ثبات لازم را برای بازگشت پیش بینی پذیری به اقتصاد فراهم آورد تا از فرسایش 

بیشتر قدرت خرید مردم و توقف فعالیت های مولد جلوگیری شود.

اهداف شوم بی بی برای اهداف شوم بی بی برای تصرف غزهتصرف غزه
رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود ادامه می دهدرژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود ادامه می دهد
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طرح جدید مجلس برای فضای مجازی بررسی شد

یک نماینده مجلس می گوید طرح جدید نمایندگان به نام »نظام بخشی فضای مجازی« احتمالا شبیه 
لایحه قوه قضاییه باشد. او معتقد است محدودسازی اینترنت به دلیل عدم همکاری سکوهای خارجی است 
که منجر به کاهش کیفیت اینترنت و گسترش فیلترشکن ها می شود. بخشایش پیشنهاد می دهد به جای 

کنترل، تحمل انتقادات در فضای مجازی تقویت شود تا از خودسانسوری جلوگیری گردد.
طرح »نظام بخشی فضای مجازی« روز یکشنبه ۱۲ مردادماه در مجلس اعلام وصول شد.

اعلام وصول این طرح در حالی است که لایحه دوفوریتی مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی در 
پی واکنش منفی افکار عمومی از سوی دولت پس گرفته شده است.

منتقدان، این لایحه را نسخه دیگری از طرح صیانت از فضای مجازی می دانستند و معتقد بودند که به نام 
مقابله با فیک نیوز و شایعه در شبکه های اجتماعی کاربران »سانسور« و محدود می شوند.

پس از استرداد این لایحه حالا در مجلس طرح »نظام بخشی فضای مجازی« در دستور بررسی قرار گرفته 
است. هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. حتی برخی نمایندگان مجلس از وجود چنین طرحی ابراز بی 

اطلاعی کردند اما می گفتند که احتمالا این طرح در واکنش به پس گرفتن لایحه دولت باشد.  
احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس یکی از نمایندگانی است که می گوید از محتوای این طرح خبری 
ندارد، اما گمان می کند محتوای این طرح بر اساس لایحه ای باشد که قوه قضاییه آن را تهیه و سپس دولت 

آن را به مجلس ارسال کرده بود. 

 چه بکاریم و 
چه نکاریم؟

 ضرر پشت ضرر
 برای سهامداران بورس

نان هم در تله گرانی ها 
افتاد!؟

پژوهش ها درباره راهکارهای 
برون رفت از بحران آب چه می گویند؟

آنچه در بازارهای چهارگانه در 
هفته دوم مرداد اتفاق افتاد

پشت پرده 
گرانی نان
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طرح: محمد طحانی 


